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 ) بــيــد سرخی . م( حميد مـؤمنی : نويسنده
 ادیفـرھـوسف يـ: بـازتايپ

  ٢٠٢۵ جنوری ٠٣

  

  زنده ياد حميد مؤمنی

 )٢(-مختصری از تاريخ جامعه

 ٢بخش 

  نــ نظام ھای اشتراکی نخستي 

  یــ جماعت اشتراکی ابتدائ

  رــ برای مطالعۀ بيشت

  یفصل اول ــ جماعت اشتراکی ابتدائ

از ابتدای پيدايش انسان تا پايان دوران سنگ و آغاز دوران مس، يعنی در حدود يک ميليون سال، انسان به صورت 

  :جماعت اشتراکی ابتدائی خود دو صورت داشته. جماعت اشتراکی ابتدائی زندگی می کرده

  ی گلۀ انسان–الف 

  ی جماعت خانوادگی اشتراک–ب 

عبارت از )  ھزار سال پيش۵٠يعنی از ابتدای پيدايش انسان تا (گلۀ انسانی که خود نزديک يک ميليون سال طول کشيده 

گروھی انسان بوده که مانند گله ھای حيوانات، دسته جمعی به دنبال غذا می گشته اند و ھر کجا که خسته می شده اند، 

افراد گلۀ انسانی با ھم به پيدا کردن . نسان به صورت گله زندگی می کرد ھزار سال پيش ا۵٠يعنی تا . می خوابيده اند

. ُغذا می پرداختند و اگر غذا پيدا نمی شد ھمديگر را که البته خيلی کم چنين اتفاق می افتاد می دريدند و می خوردند

ی می رفت و گاھی ھم  به طرف گاھی يک گله به چند گله تقسيم می شد و ھر گلهًافراد ھر گله ثابت و مشخص نبود، مثلا

بنابر اين، افراد گله ھميشه تغيير می کرد و مانند گله . چند گله که به ھمديگر می رسيدند، باھم به يک گله تبديل می شدند
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ھای حيوانات وحشی که در بيابان ھا و جنگل ھا به ھم می پيوندند و از ھم جدا می شوند، گله ھای انسانی نيز گاھی به 

 ھزار سال ۵٠گلۀ انسانی تا . وستند و گاھی به چند گلۀ کوچک تقسيم می شدند و ھر گله به طرفی می رفتھم می پي

  .پيش وجود داشت

جماعت خانوادگی نيز يک گلۀ انسانی بود، منتھی فرقش با گله اين بود که افراد جماعت خانوادگی ديگر از ھم جدا نمی 

  . ثابت بودندشدند و به ھمديگر نمی پيوستند، بلکه ھميشه

جماعت خانوادگی .  ھزار سال پيش دوام آورد٧ تا ۶ لیا ھزار سال پيش به وجود آمد و ۵٠جماعت خانوادگی نزديک 

روابط جنسی بين زن و مرد ھای گروه ابتداء نظم . گروھی انسان بودند که با ھمديگر نزديکی خونی پيدا کرده بودند

ًيعنی در آغاز مثلا پسر با مادر و خواھر با برادر ھم روابط جنسی . دمشخصی نداشت، ولی کم کم نظم مشخص پيدا کر

داشتند، ولی کم کم روابط بين مادران و پسران از بين رفت و سر انجام روابط جنسی دارای نظم مشخص شد و باز ھم 

گی در اصل پس جماعت خانواد. ًمرتبا متناسب با زمان تغيير کرد تا به صورت روابط زن و شوھری امروز درآمد

 خانوادگی –منتھا چون افراد آن ثابت است و از ھم جدا نمی شوند، در نتيجه با يکديگر رابطۀ خونی . ھمان گله است

ديگر جدا نمی شوند، در نتيجه پس از يکی دو نسل  پيدا می کنند، يعنی چون روابط آزاد است و افراد گروه نيز از يک

  .ھمه با ھم فاميل می شوند

در جماعت . ديگر چگونه است و مردم چطور زندگی می کنند که در جماعت خانوادگی روابط افراد با يکاما ببينيم 

تمام افراد جماعت از صبح تا غروب کار می . خانوادگی يک يا چند ريش سفيد وجود داشت که رئيس جماعت بودند

 که از کشاورزی به دست می آمد و مرد ھا به شکار می رفتند و زن ھا کشاورزی می کردند و تمام محصولی. کردند

تمام حيواناتی که شکار می شد، در انبار جماعت جمع می شد و افراد جماعت به دستور ريش سفيد ھر چه می خواستند 

. تمام اموال و آذوقۀ جماعت، اشتراکی بود، يعنی ھيچ کس مالک خصوصی اين اموال نبود. از آن مصرف می کردند

اعت بود و ھر کس ھر چقدر احتياج داشت مصرف می کرد، منتھا ريش سفيد بر اين موضوع مالک تمام اين اموال، جم

البته کسی ھم اموال جماعت را ريخت و . نظارت داشت و مواظب بود که کسی آذوقۀ جماعت را ريخت و پاش نکند

دازۀ خودش مصرف می پاش نمی کرد، چون طبق اعتقادات خود شان اين کار را گناه می دانستند، ھر کس درست به ان

  .کرد و ھمه ھم اين راه و رسم را بلد بودند و ھيچ کس از آن سرپيچی نمی کرد

بيشتر کار ھای . ًاصلا در جماعت خانوادگی ھر کاری رسم و آدابی داشت و ھمه اين رسم و آداب را رعايت می کردند

 بدين دليل. ار يک نفر انجام گيرد و ابتکجماعت طبق رسم و آداب انجام می گرفت و کمتر کاری بود که از روی فکر

البته رسم و آداب ھم از . ھر کاری که می شد، ھمه قبولش داشتند، چون تمام آن ھا رسم و آداب را قبول کرده بودند

آسمان نيامده بود، بلکه آن ھا را ھم، فکر و ابتکار انسان ھا درست کرده بود؛ ولی نه در عرض يک روز و دو روز و 

د ھفته، بلکه در عرض ده ھا ھزار سال، ھر کس گوشه ای از آداب و رسوم را ساخته بود و در عرض ده ھا حتی چن

آداب و رسوم خيلی به کندی کامل می شد و ھر کس سعی می کرد آن . ھزار سال ھر کس چيزی به آن اضافه کرده بود

 فايده ای نداشت، و اين موضوع زياد اتفاق ًفقط وقتی که اجرايش خيلی مشکل می شد و يا اصلا. را درست اجراء کند

البته اين . می افتاد، آن وقت کس يا کسانی کم کم يا يکباره آن را تغيير می دادند و با شرايط جديد سازگارش می کردند

  .بگذريم. سادگی ھم انجام نمی گرفت و اغلب سبب برخورد ھای شديد اجتماعی می شدتغيير آداب و رسوم ھمين طور ب

اين جماعت در گوشه ای، در کنار چشمه يا . فتيم که جماعت اشتراکی خانوادگی خود زندگی و اقتصاد مستقلی داشتگ

زنان بچه ھا را نگھداری می کردند و در اطراف محل سکونت خود . رودخانه ای برای خود خانه درست کرده بود

.  ساير چيز ھای قابل خوردن را به خانه می آوردندکشاورزی می کردند و مردان به شکار می رفتند و لاشۀ حيوانات و
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زنان چون در خانه می ماندند و کشاورزی ھم می کردند و خلاصه، زندگی را در محل سکونت اداره می کردند، به 

رئيس خانواده تبديل شدند، ولی مردان چون صبح تا غروب فقط به دنبال شکار می رفتند و ھر کس به گوشه ای از 

اين دوره را . رفت، در نتيجه از کار ادارۀ خانواده بی خبر بودند و به ناچار گوش به فرمان زنان می کردندبيابان می 

  . نيز گفته اند، يعنی دوره ای که زنان فرمانروای خانواده بوده اند] پورتال-مادر تباری[مادرشاھی

 کرد و غذا به که گفتيم زندگی جماعت خانوادگی اشتراکی بود، يعنی ھر کس ھر چقدر که می توانست کار می چنان

ای به دست آمده را مصرف می کردند و کسی دست می آورد يا توليد می کرد و آنگاه ھمه با ھم محصولات و غذا ھ

در درون جماعت خانوادگی ھم اگر اختلافی به وجود می آمد، اين اختلاف به . نسبت به چيزی حق مالکيت فردی نداشت

اما در مورد دعوا ھای . يش سفيد مورد پذيرش طرفين قرار می گرفتفرمان ر. وسيلۀ ريش سفيدان حل و فصل می شد

  .خارجی يعنی تجاوز يک جماعت خانوادگی به جماعت خانوادگی ديگر، مسأله با جنگ ختم می شد

به عبارت ديگر ھر جماعت خانوادگی ابتداء مثل يک کشور مستقل بود و دو يا چند جماعت خانوادگی که در چند 

البته اين پيوند و منافع مشترک بين ( زندگی می کردند، ھيچ گونه پيوند و منافع مشترکی با ھم نداشتند کيلومتری يکديگر

  .)ًجماعت ھای خانوادگی يک منطقه بعدا در اثر ضرورت ھائی کم کم به وجود آمد

به . ود داشتھر جماعت خود دارای سرزمينی بود که در آن آب کافی، زمين برای کشاورزی و مرتع و شکارگاه وج

عبارت ديگر ھر کجا که آبی و زمينی و شکارگاه مناسبی وجود داشت، جماعت روستائی در آن ساکن می شد و برای 

گاھی اتفاق می افتاد که يک جماعت برای به دست آوردن آب و زمين و . خود خانه و کاشانه ای درست می کرد

اين تجاوز سبب جنگ بين دو جماعت . ھای ديگر تجاوز کندشکارگاه مناسب تر و بھتر، مجبور می شد به حق جماعت 

جماعتی که پيروز می شد تمام اسيران جنگی را . جنگ آن قدر ادامه پيدا می کرد تا يک جماعت پيروز شود. می شد

ًبه عبارت ديگر، اصلا کسی اسير نمی گرفت و ھر يک از افراد دشمن را که به دست شان می رسيد، می . می کشت

زيرا اگر کسی يکی از افراد دشمن را اسير می کرد، می بايست به او غذا .  دليل اين کار آنھا ھم روشن است.کشتند

از . بدھد و چون برای سير کردن شکم خود شان ھم غذا به اندازۀ کافی وجود نداشت، در نتيجه اين کار را نمی کردند

زيرا کار شخص اسير . ن کار برای آنھا صرف نداشتطرفی اگر ھم می خواستند شخص اسير را به کار وادارند، اي

در آن روزگار . شکم خودش را ھم نمی توانست سير کند، چه رسد به اين که سودی ھم برای اسير کنندگان داشته باشد

ابزار کار انسان عبارت بود از کلنگ سنگی، و يک نفر آدم اگر ھم از صبح تا غروب کار می کرد، با چنين ابزار 

بدين جھت نگھداری اسيران فايده ای نداشت و آن ھائی که در . به اندازۀ شکم خودش ھم نمی توانست توليد کندناقصی، 

  .جنگ پيروز می شدند، اسيران را می کشتند

  :برای مطالعۀ بيشتر

وانيد بھتر اگر به ترتيب بخ(برای اين که انسان ابتدائی و شکل زندگی او را بھتر بشناسيد، کتاب ھای زير را بخوانيد 

  :)است 

  :دانلود جلد اول    لينک " اثر مشترک ايلين و سگال "  چگونه انسان غول شد – ١

  505/Library_Oqab/me.t://https  

  :جــــــلـــــــد دوم

 506/Library_Oqab/me.t://https  

  :لينک دانلود"اثر فريدون شايان " از ميمون تا انسان –٢

 503/Library_Oqab/me.t://https  
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  Library_Oqab/me.t://https/501 :لينک دانلود"بيد سرخی . اثر م"  مقدمه ای بر تاريخ –٣

  Library_Oqab/me.t://https/504 :لينک دانلود"اثر پروفيسر نستورخ "  پيدايش انسان –۴

  Library_Oqab/me.t://https/502 :لينک دانلود"انتشارات سپھر " پيدايش انسان و عقايد داروين –۵

ل ًالبته کتاب ھای ديگر نيز در اين زمينه وجود دارد که مطالب شان سنگين تر است و برای خوانندگان اين کتاب فعلا قاب

  .استفاده نيست

*****  

  ٣بخش  

  یــ نظام اجتماعی برده دار

  یــ نظام برده دار

  یــ از ھم پاشيدن نظام برده دار

  رــ برای مطالعۀ بيشت

   

  یفصل اول ــ نظام برده دار

ون ذوب شدن سنگ مس در( ]١[ًکه قبلا گفتيم، در حدود ھفت ھزار سال پيش در اثر تجربۀ انسان مس کشف گرديد چنان

کلنگ مسی بسيار بزرگ تر از . کشف مس باعث شد که انسان بتواند ابزار کار مسی، از جمله کلنگ مسی بسازد). آتش

اين کلنگ دو تا جای دستی داشت و يک دسته، يک نفر از جلو دستۀ آن را می گرفت و کلنگ را . کلنگ سنگی بود

ت جای دستی ھای کلنگ را می گرفت و روی زمين فشار روی زمين می کشيد، يک نفر ديگر ھم که به دنبال او می رف

با آن می شد روزانه زمين . شخم زدن با کلنگ مسی بسيار آسان تر بود. در نتيجه زمين شخم زده می شد. می داد

ر صورتی بيشتری را شخم زد، زيرا کلنگ مسی بزرگ بود و دو جای دستی داشت و می شد آن را روی زمين کشيد، د

ی کوچک بود و جای دستی نداشت و نمی شد ان را در روی زمين کشيد يعنی می بايست انسان آن را بالا که کلنگ سنگ

در حالی که با . ببرد و به زمين بکوبد، اين کار خيلی سخت بود و شخم زدن يا کندن زمين به کندی انجام می گرفت

ن به اين نتيجه رسيد که می توان کلنگ مسی را چيزی نگذشت که انسا. کلنگ مسی کار تند تر و بھتر انجام می پذيرفت

اين کلنگ مسی را که انسان آن . حيوانی که زورش ھم حتی بيشتر از انسان است. به يک حيوان مانند خر يا گاو بست

در  ]٢[.خيش و ساير ابزار مسی سبب شد که توليد انسان بالا رود.  می ناميم]قلبه[را به حيوانات می بست، ما خيش

ديگر از اين پس . نتيجه يک انسان می توانست روزانه بيشتر از آنچه که برای سير کردن شکمش لازم است، توليد کند

. اگر جنگی در می گرفت، اسيران جنگی را نمی کشتند، بلکه آن ھا را زنده نگه می داشتند و از آن ھا کار می کشيدند

زيرا با ابزار جديد مسی ھر کس می توانست بيشتر از آنچه برای . کار اسير ھا ديگر برای اسير کنندگان سود داشت

بر . می گفتند» بنده « يا » برده « بدين جھت از اين پس اسيران جنگی را . سير کردن شکمش لازم است، توليد کند

  . استبنده ھم يعنی کسی که بسته شده است يا بند به دست و پايش. يعنی سود و برده يعنی کسی که سود می دھد

. برده ھا از صبح تا غروب برای اسير کنندگان خود کار می کردند و در عوض غذای بخور و نميری به آنھا می دادند

چون ديگر غذای کافی برای افراد جماعت . کار برده ھا سبب شد که مقدار محصول و توليد جماعت خانوادگی زياد شود

ز مقدار مصرف افراد جماعت بود، انبارھا پر از محصول شد و در خانوادگی وجود داشت و مقدار غذا حتی زياد تر ا

ريش سفيدان جماعت از نفوذ و اعتبار خود استفاده کردند و کم کم به مالک اموال و . نتيجه جماعت ھا ثروتمند شدند

معۀ ًجماعت خانوادگی که قبلا يک جامعۀ اشتراکی بود، شکلش عوض شد به يک جا. برده ھای جماعت تبديل شدند
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در مقابل طبقۀ برده داران، . ريش سفيدان و افراد با نفوذ جماعت به طبقۀ برده داران تبديل شدند. طبقاتی تبديل گرديد

بردگان با زنجيری که بر دست و پا داشتند، در زير ضربات شلاق و چوب برای برده داران . طبقۀ بردگان قرار داشت

برده داران بردگان را ھر طور که . او را خريد و فروش ھم می کردندبرده مانند حيوان بود و . زحمت می کشيدند

بردگان نيز مجبور به اطاعت و انجام کار ھای وحشتناک و . دلشان می خواست مجازات می کردند و کتک می زدند

داران ھر برده . مأموران و مراقبان مواظب بودند که بردگان حتی لحظه ای ھم از کار غافل نشوند. طاقت فرسا بودند

در . چه ثروتمند تر می شدند، طمع شان بيشتر می شد و بيشتر به فکر برده ھای زياد تر و دارائی فراوان تر می افتادند

نتيجه، آن ھا به جماعت ھا و جامعه ھای اطراف خود نيز حمله می کردند و مردمان آن سرزمين ھا را اسير می نمودند 

برده داران بزرگ پادشاه اين . شھر ھا و کشور ھای بزرگ برده داری به وجود آمدکم کمک . و به برده تبديل می کردند

اين برده داران . فرعون ھای مصر و پادشاھان جھان باستان از برده داران بزرگ دنيای قديم بوده اند. کشور ھا شدند

 و مردمان آن سرزمين ھا بزرگ ھر چه زور شان بيشتر می شد، بيشتر به سرزمين ھای دور و نزديک حمله می کردند

  .را اسير و برده می نمودند

تمام کشورھای ايران و مصر و سوريه و عراق . امپراتوری بزرگ پارس يکی از امپراتور ھای بزرگ روی زمين بود

  .و ترکيه و پاکستان و افغانستان امروز و قسمت ھائی از کشور شوروی جزء امپراتوری بزرگ پارس بوده است

بلکه آن ھا را به حال خود گذاشته بودند و فقط از . ماعت ھای خانوادگی اين کشور ھا را برده نکرده بودندالبته برخی ج

اين ماليات ھا جنسی بود، يعنی مأموران دولت، قسمت ھای .  ھای کلان و کمرشکن می گرفتند–آن ھا ساليانه ماليات 

قدار ماليات خيلی زياد بود، در نتيجه مردم جماعت ھای چون م. اعظم محصولات اين جماعت ھا را از آن ھا می گرفتند

ی و بيابانی را می خوردند و يا لخانوادگی يا به کوه و بيابان به دنبال غذا فرار می کردند و برگ و ريشۀ درختان جنگ

ری، اين در سرتاسر امپراتو. گذشته از گرفتن ماليات، از اين جماعت ھا بيگاری ھم می کشيدند. از گرسنگی می مردند

برده ھا در مزارع و . جماعت ھای ماليات پرداز وجود داشتند، اما شکل اساسی روابط توليدی جامعه، برده داری بود

ساختمان ھای عظيم دولتی و پرستشگاه ھا و غيره را . کشتزار ھای برده داران در شرايطی طاقت فرسا کار می کردند

  .اھرام سه گانه ی مصر و غيره: ن ساختمان ھا ھنوز وجود دارد مانند بقايای بسياری از اي. نيز بردگان می ساختند

اين بردگان در عوض کار خود فقط جيرۀ مختصری . در شھر ھا نيز، بردگان در کارگاه ھای برده داران کار می کردند

د، ھر کس را که مراقبان ھم ھميشه با شلاق بالای سر برده ھا بودن. می گرفتند که به زحمت شکمشان را سير می کرد

گذشته از آن ھا، حکام و درباريان . بزرگ ترين برده داران خود پادشاھان و نيز روحانيان بودند. کار نمی کرد می زدند

برده داران حق داشتند برده ھای خود را بکشند و يا کتک . و فرمانداران، غيره و نيز ثروتمندان، ھمه برده دار بودند

در خانه . ه بر اين، برده داران از کنيزان، يعنی زن ھای برده، برای عياشی استفاده می کردندعلاو. بزنند و يا بفروشند

ھای ثروتمندان ھميشه کنيز ھای زيادی بود که خود برده داران و يا فرزندان و مھمانان آن ھا از اين کنيز ھا برای 

استفاده از . ند را غلام خانه زاد می گفتندعياشی استفاده می کردند و اگر کنيزی صاحب فرزندی ھم می شد، آن فرز

ًمثلا . کنيز برای عياشی، از نظر دينی ھم ھيچ اشکالی نداشت، زيرا دين، برده ھا و کنيز ھا را آدم به حساب نمی آورد

. ًکتاب ھای دينی اجازه می دھد که کسی بدون عقد و نکاح با کنيز خودش جماع کند و اين موضوع را اصلا بد نمی داند

گذشته از اين، در ايران بعد از اسلام که بقايای برده داری وجود داشت، غلام بازی نيز رايج بود اين موضوع از لابلای 

  .آثار و نوشته ھای ادبی به خوبی نمودار است

ً به عبارت ديگر برده داران به طور کاملا. ًبھره کشی انسان از انسان در نظام برده داری کاملا عينی و روشن است

ھمين موضوع سبب آگاھی و در نتيجه . علنی و بدون ھيچ گونه پرده پوشی و ظاھر سازی از برده ھا کار می کشند
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يکی از بزرگ ترين قيام ھای برده . برده ھا بار ھا قيام ھای بزرگ و کوچک به راه انداختند. خشم برده ھا می گرديد

 قبل از ميلاد ٧١ ميلاد در امپراتوری روم شروع شد و در سال قبل از ٧٣  قيام اسپارتاکوس است که در سال-ھای دنيا 

يعنی اين قيام بزرگ تاريخ که رھبری آن در دست يکی از بردگان انقلابی به نام اسپارتاکوس قرار . به پايان رسيد

  .طول کشيد و سر انجام شکست خوردسه سال ًيبا رتقداشت، مدت 

ولی چون . در تمام کشور ھای برده دار، بردگان قيام می کردند. افتادقيام ھای ديگری نيز از جانب برده ھا به راه 

  .خواست آنھا مشخص نبود و چون نمی دانستند که چگونه حکومتی بايد درست کنند، در نتيجه شکست می خوردند

توان انقلابی نمی ) تئوری(روشن است که بدون يک حزب انقلابی نمی توان انقلاب کرد و بدون داشتن يک نظريۀ 

برده ھا نه دارای نظريۀ انقلابی بودند و نه می توانستند حزب انقلابی درست کنند، بدين . حزب انقلابی درست کرد

برده ھا در اثر کار طاقت فرسا و از ظلم و جور به تنگ می آمدند و در نتيجه قيام می . جھت شکست می خوردند

اگر ھم حکومت از بين می . ران می ساختند، فقط ھمين و بسآتش می زدند، می کشتند، غارت می کردند و وي: کردند

ًمثلا برده . رفت و پادشاه و ساير برده داران اسير می شدند، خود بردگان نمی دانستند که بايد با آنھا چگونه رفتار کنند

ان برده دار شوند، ھای انقلابی خيال می کردند که اگر خود شان پادشاه شوند، بايد برده داران را برده کنند و خود ش

واضع است که اگر ھم چنين می شد، ھيچ فايده ای . چون به غير از اين، نظام و حکومت ديگری را نمی شناختند

. نداشت، زيرا باز ھم حکومت برده داری از بين نرفته بود، فقط جای برخی از برده ھا با برده داران عوض شده بود

ظلم و . ی توده ھای برده، از بين بردن ظلم و جور به طور کلی ممکن نبودًاصلا در چنان شرايطی از جھل و ناآگاھ

  . نداردیديگر ۀانسان نادان و عقب مانده بايد ھم ظلم بيند و زجر بکشد، چار. جور زائيدۀ عقب ماندگی انسان بود

  

  یفصل دوم ــ از ھم پاشيدن نظام برده دار

چنانکه گفتيم اين قيام ھا به علت نبودن آگاھی کافی، ھمه شکست می خورد، اما از طرفی برده ھا برای برده داران از 

. ه سعی می کردند ھر طور شده و به ھر بھانه ای که شده، از زير کار شانه خالی کنندکلدل و جان کار نمی کردند، ب

اگر برده ای ھنگام . ود غافل نمی شدند و برده ھا را راحت نمی گذاشتندالبته نگھبانان و مراقبان يک لحظه ھم از کار خ

ًاگر برده ای مثلا پايش . شلاق را بر پشت خود حس می کرد ۀکار کمی سرش را بر می گرداند، بلافاصله ضربۀ گزند

 در لای ديوار زنده زنده می شکست يا توانائی کار کردن را از دست می داد، يا او را در گودال اجساد می انداختند و يا

مدارکی به دست آمده که برده ھا را در گور ھای جداگانه نمی گذاشته اند، بلکه در گودال مشترک می . دفنش می کردند

. با اين ھمه، باز ھم بردگان به شکل ھای مختلف از کار کوتاھی می کردند و ابزار کار را خراب می کردند. ريخته اند

که گفتيم، ھمه شکست می خورد، ولی در عوض برده داران را به وحشت می انداخت  گر چه، چنانقيام ھای آن ھا ھم ا

برده داران به طور کلی از چند چيز ناراحت و در عذاب . و در نتيجه پايه ھای حکومت آنان را دچار تزلزل می کرد

  :بودند

زندگی برده داران را در معرض نابودی قرار  قيام ھای پی در پی برده ھا که ھر دم شعله برمی افروخت و مال و – ١

  .می داد

  . برده ھا از دل و جان کار نمی کردند– ٢

  . برده ھا علاقه ای به محافظت از ابزار نشان نمی دادند و در نتيجه ابزار ھای جديد تر و دقيق تر خراب می شد– ٣

رسيد که اگر از محصولی که برده ھا توليد می کنند، آنھا چنين به نظر شان . اين امر برده داران را به فکر چاره انداخت

  .سھمی به خود شان برسد، برده ھا تشويق می شوند و در نتيجه، بيشتر کار خواھند کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

گذشته از جيرۀ روزانه ای که می :"برخی از برده دار ھا اين چاره را به کار بردند، يعنی به برده ھای خود گفتند که

  ."م به ھر يک از شما ھا می دھيم که آن را برای خود تان بکاريدگيريد، تکه زمين کوچکی ھ

گذشته از اين، برده داران . اين کار ھم از شدت خشم برده ھا می کاست و ھم آنان را به کار بيشتر تشويق می نمود

داران کشاورزان از طرفی ديگر برده . اجازۀ داشتن زندگی مستقل و خانواده و غيره ھم، کم کم به برده ھای خود دادند

آزاد را ھم مجبور به کار مجانی در روی زمين ھای خود می کردند و يا قسمتی از محصول آن ھا را به زور به عنوان 

در نتيجه تمام توليد کنندگان مستقيم جامعه، يعنی ھم برده ھا و ھم کشاورزان آزاد، ھمگی به چيزی . بھره می گرفتند

و در زبان فارسی " سرف"عنی کشاورز وابسته به زمين که در زبان ھای اروپائی آن را شبيه به نيم برده تبديل شدند، ي

ًبعدا ھم که بيگار کم شد و يا در برخی جا ھا تقريبا از بين رفت و جای آن را ھمان سھمی از . ما به آن رعيت می گوئيم ً

 جامعه وجود نداشت، جای آن را طبقۀ محصول گرفت که مالکان به زور از کشاورزان می گرفتند، ديگر طبقۀ برده در

  .نظام اجتماعی جديدی به وجود آمده بود که ما به آن فئوداليسم می گوئيم. رعيت گرفته بود

که نظام برده داری، چگونگی زندگی انسان و داستان رنج، مبارزه و سرانجام تکامل او  برای اين :برای مطالعۀ بيشتر

  :)اگر به ترتيب بخوانيد بھتر است ( يد، کتاب ھای زير را بخوانيد را در اين نظام اجتماعی بھتر بشناس

  :لينک دانلود" اثر کوروفکين "  تاريخ دنيای قديم –١

  :جـلد اول

  513/Library_Oqab/me.t://https  

  :جـلد دوم

514/Library_Oqab/me.t://https  

  :جلد سوم

515/Library_Oqab/me.t://https  

  ؛"اثر مشترک ايلين و سگال "  انسان در گذرگاه تاريخ –٢

  ؛"اثر فريدون شايان " ايران باستان  سيری در تاريخ – ٣

البته کتاب بسيار پرارزش ديگری در اين زمينه وجود دارد که اميدواريم آن را سال ھای بعد که معلومات وسيع تری 
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